
، به تیتر یک  وز های اخیر خبر درگذشت یوسا در ر   
رسانه های جهان تبدیل شده و بعضا در توصیف او و آثارش 
از قید  »ترین« استفاده می کنند. به عنوان اولین سوال، به نظر 
تین و ادبیات  شما جایگاه بارگاس یوسا در ادبیات آمریکای لا

جهان چه جایگاهی ست؟ چطور و چرا؟
بله. بی تردید ماریو بارگاس یوسا یکی از برجسته ترین و 
مهم ترین چهره های ادبیات آمریکای لاتین و جهان بود و جایگاه 
او را باید در کنار نویسندگانی همچون گابریل گارسیا مارکز، خولیو 
کورتاسار و کارلوس فوئنتس، به عنوان یکی از بزرگ ترین نمایندگان 
رونق ادبیات آمریکای لاتین و جنبش موسوم به »بوم« تعریف کرد. 
اهمیت یوسا، هم به سبب نوآوری ها و جسارت های تکنیکی و 
ادبی اوست و هم به دلیل عمق و گستردگی موضوعات اجتماعی، 
تاریخی و سیاسی ای که در آثارش به آن ها پرداخته است. یوسا در 
زمینه ی فرم و تکنیک روایت، نویسنده ای پیشرو بود و در آثار خود 
از شیوه های نوآورانه ای همچون روایت چندصدایی، ساختارهای 
پیچیده و درهم تنیده ی زمانی و مکانی و همچنین روایت های 
تودرتو بهره برد. این نویسنده ی بزرگ همچنین در آثارش به طور 
عمیقی با مسائل اجتماعی و سیاسی درگیر بود و به وضعیت 
سیاسی آمریکای لاتین، فساد، دیکتاتوری ها، ساختارهای قدرت 
و خشونت، و جنبه های تاریک تاریخ معاصر پرداخت. این جنبه از 
آثارش سبب شده تا رمان های او صرفاً ادبی نباشند، بلکه تصویری 
عمیق و گسترده از شرایط انسانی و اجتماعی ارائه دهند. »سور 
بز«، »گفت وگو در کاتدرال« و »جنگ آخرالزمان« از درخشان ترین 

نمونه های این رویکرد به شمار می روند. 
گرچه آثار او  دیگر جنبه  برجسته  کار او جهان شمولی آن است. ا
بیشتر در پرو و آمریکای لاتین اتفاق می افتند، مضامینشان جهانی 
است. پرسش هایی درباره  هویت، قدرت، آزادی فردی، خشونت، 
فساد، اخلاق و تضادهای اجتماعی، سبب شده اند تا آثار یوسا 
با مخاطبان جهانی ارتباط برقرار کنند و او در مقیاس جهانی 
به موفقیت برسانند. یوسا موفق به کسب برجسته ترین جوایز 
ادبی دنیا از جمله جایزه ی نوبل ادبیات )۲۰۱۰(، جایزه  سروانتس 
)۱۹۹۴(، جایزه ی شاهزاده ی آستوریاس )۱۹۸۶(، جایزه ی رُمولو 
گایه گوس )۱۹۶۷(، و جایزه  پلانِتا )۱۹۹۳( شده است. نکته  دیگر 
اینکه فعالیت های سیاسی بارگاس یوسا و تلاشش برای دفاع 
از آزادی بیان و مردم سالاری، سبب شد تا او نویسنده ای صرف 

نباشد و تبدیل به روشنفکری اثرگذار در جهان معاصر شود. 
   آثار نویسنده فقید پرویی همیشه مورد استقبال 
کتورهای  مخاطبان ایرانی بوده و هست. پس معتقدید بجز فا
تکنیکی و مهارت های نویسندگی، پارامترهای فرهنگی یا 
سیاسی و اجتماعی هم در گرایش مخاطب ایرانی به آثار او 

تاثیرگذار بوده است؟
کیفیت های تکنیکی و توانمندی های  بی تردید علاوه بر 
نویسندگی یوسا، عوامل فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیز در 
استقبال گسترده ی مخاطب ایرانی از آثار او نقش مهمی ایفا 
کرده اند. بسیاری از آثار یوسا به رغم آنکه در جغرافیای خاص 
آمریکای لاتین روایت شده اند، به دلیل جهان شمول بودن 

مسائل مطرح شده، قابلیت انطباق و درک در زمینه های فرهنگی 
و اجتماعی دیگر از جمله ایران را دارند. نگاه انتقادی بارگاس یوسا 
به ساختارهای قدرت و نقد اقتدارگرایی و فساد، برای خواننده  
ایرانی جذابیت ویژه ای دارد و مفاهیمی چون انسان در برابر 
قدرت، خشونت ساختاری، مضامین آزادی، عدالت اجتماعی 
و فردی که در آثار یوسا بسیار پررنگ است، آرمان هایی هستند 
که برای ایرانی ها نیز همیشه جایگاهی ویژه داشته اند. باید در 
نظر داشت که جامعه ی ایرانی و جوامع آمریکای لاتین از برخی 
جنبه ها بسیار به هم نزدیک اند. هر دو جوامعی هستند که از 
منظر تاریخی، با معضلات ناشی از استعمار یا استبداد دست به 
گریبان بوده اند و مفهوم هویت ملی در آن ها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. مضامینی مثل مهاجرت، تنهایی فردی، تضاد 
سنت و مدرنیته، رابطه  پیچیده  شهر و روستا و نقد خرافه و جهل 
که در آثار یوسا برجسته اند، در جامعه  ایران نیز مطرح اند. از سوی 
، برخلاف بسیاری از نویسندگان چپ گرای آمریکای لاتین،  دیگر
یوسا در نهایت به نگاهی نسبتاً میانه، واقع گرا و غیرایدئولوژیک 
رسید. این نگاه برای جامعه ای مثل ایرآنکه فضای سیاسی 
و فرهنگی تقریبا مشابه را از سر گذرانده، شاید اعتبار ویژه ای 

داشته باشد. 
کارنامه  یوسا مشخصا به فعالیت های     بخشی از 
سیاسی او معطوف می شود؛ از جمله نامزد شدن در انتخابات 
ریاست جمهوری 1990 پرو. به نظرتان رویکردها و کنش های 
سیاسی چه تاثیراتی بر جهان داستان نویسی او داشته و این 

تاثیرگذاری، بیشتر مثبت بوده یا منفی؟
تأثیر این فعالیت ها را باید با دیدی چندوجهی بررسی کرد؛ 
چرا که هم آثار مثبت برجسته ای داشته اند و هم در پاره ای 
مواقع ممکن است نقدهایی را برانگیخته باشند. فعالیت های 
سیاسی یوسا، چه به عنوان نامزد ریاست جمهوری و چه در 
، این امکان را به او داد که از  جایگاه کنشگر اجتماعی و روشنفکر
نزدیک با ساختارهای پیچیده  قدرت، فساد، خشونت و نابرابری 
مواجه شود و آن ها را عمیق تر درک کند. این تجربیات به شدت 
در رمان هایی مانند »گفت وگو در کاتدرال«، »سور بز«، »داستان 
مایتا«، »چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟« و حتی در کتاب 
خاطرات سیاسی او یعنی »ماهی در آب« منعکس شده است. 
این تجربه  عملی و  تعامل مستقیم با جهان سیاست به او این 
اجازه را داد که سازوکارهای پنهان قدرت را با نگاهی واقع بینانه تر و 
دقیق تر ترسیم کند. تجربه  سیاسی یوسا دیدگاه تاریخی او را نسبت 
به کشورش و کل آمریکای لاتین تعمیق بخشید. آثاری چون 
»جنگ آخرزمان« )درباره  شورشی در برزیل(، »سور بز« )درباره ی 
دیکتاتوری تروخیو در جمهوری دومینیکن(، و »رویای سلت« 
)راجع به یک فعال حقوق بشر ایرلندی(، حاصل همین بینش 
و نگاه جهانی و تاریخی هستند. تغییر آشکار در مواضع سیاسی 
یوسا و مخالفت او با حکومت های خودکامه  چپ گرا باعث شد که 
برخی منتقدان، از او فاصله بگیرند. این اتفاق در مواردی سبب 
شد که مواضع سیاسی اش بر نگاه منتقدان به آثار ادبی او سایه 
افکند. اما از سوی دیگر این چرخش، به نوشته هایش استقلال 
و صراحت بیشتری داد و مانع از افتادن در دام شعارگرایی های 
سیاسی یا حزبی شد. با توجه به مجموع آنچه ذکر شد، می توان 

گفت تأثیر رویکردهای سیاسی یوسا بر جهان داستانی او در نهایت 
بیشتر مثبت و مفید بوده است. او به خاطر برخورد مستقیم با 
مسائل اجتماعی و سیاسی توانسته به رمان های خود عمق، 
غنا، واقع بینی و انسجام بیشتری بدهد و آثاری خلق کند که 
نه تنها ارزش ادبی بالایی دارند، بلکه به عنوان سند تاریخی و 
اجتماعی معتبری نیز شناخته می شوند. هرچند که گاهی مواضع 
سیاسی اش باعث مناقشه شده اند، این مواضع موجب خدشه به 
جایگاه او در دنیای ادبیات جهانی نشده و در عوض باعث شده 

تا آثارش ابعاد تازه ای بیابند و خوانندگان بیشتری جذب کنند. 
   چنانچه مستحضرید در برهه ای، گرایش های سیاسی 
؛ دیگر نویسنده  باعث ایجاد اختلاف هایی بین یوسا و مارکز
کلمبیا( شد اما منجر به نزول جایگاه  تین ) بزرگ آمریکای لا
هیچکدام از این دو نوبلیست نشد. به نظر شما می توان از 

منظر یا منظرهایی این دو نویسنده را مقایسه کرد؟
بله، بدون شک ماریو بارگاس یوسا و گابریل گارسیا مارکز 
گونی می توان با هم سنجید. هر دو نویسنده  را از جهات گونا
به سیاست نزدیک شدند، اما با رویکردهایی متفاوت. مارکز 
به طور آشکار به جریان چپ، به ویژه انقلاب کوبا نزدیک بود، 
درحالی که یوسا ابتدا متمایل به چپ بود و بعدها به یک متفکر 
و فعال سیاسی لیبرال بدل شد. این تفاوت منجر به اختلاف 
نظر و قطع رابطه ی شخصی آن ها شد اما هرگز باعث تضعیف 
جایگاه ادبی شان نشد. هر دو، قله های ادبیات آمریکای لاتین 
و جهان هستند، اما هریک شیوه ای منحصربه فرد و مشخص 
را برای بیان ادبی انتخاب کرده است. مارکز عمدتاً با شیوه ی 
»رئالیسم جادویی« شناخته می شود که در آن، رویدادهای 
خارق العاده و شگفت انگیز با چنان ظرافتی در متن واقعیت 
ادغام می شوند که خواننده آن ها را طبیعی می پذیرد. »صد سال 
تنهایی« بارزترین مثال از این سبک است. یوسا اما به »رئالیسم 
انتقادی« یا »رئالیسم اجتماعی« تمایل بیشتری دارد. او معمولاً 

واقعیت های سیاسی، اجتماعی و تاریخی را با دقت، جزئیات و 
رویکردی واقع گرایانه تحلیل می کند. از منظر تکنیک و ساختار 
روایت، روایت های مارکز اغلب سیال و دارای لحنی نزدیک به 
افسانه و اسطوره اند. او به ساختن جهانی شاعرانه و رمزآلود علاقه 
دارد. یوسا نویسنده ای پیچیده تر و تجربی تر است. روایت هایش 
گون، شکستگی های زمانی  چندصدایی اند و از زوایای دید گونا
و مکانی، روایت های موازی و متقاطع استفاده می کند. مارکز 
ح  دغدغه های هویتی و فرهنگی را با لحنی نوستالژیک مطر
می کند. تاریخ را به شکل اسطوره ای و دورانی بازسازی می کند و 
اغلب، مضمون اصلی آثارش گذر زمان و تنهایی انسان هاست. 
یوسا به شدت دغدغه های سیاسی و اجتماعی دارد و به نقد 
ساختارهای قدرت، خشونت و بی عدالتی علاقه  نشان می دهد. 
مضامین او به طور مستقیم تر به مسائل سیاسی معاصر گره 
خورده اند. به طور خلاصه می توان گفت که هرچند هر دو نویسنده 
گی های  از ستون های اصلی ادبیات آمریکای لاتین اند، اما با ویژ
خاص خود. مارکز شاعرانگی را برمی گزیند و خوانندگان را به جهانی 
اسطوره ای و فراواقعی می برد، حال آن که یوسا با نگاه تیزبین 
و تحلیل گر خود، واقعیت را به شکل عینی و بی پرده به چالش 
؛ بلکه  می کشد. باید این دو نویسنده را نه در تقابل با یگدیگر
همچون دو چهره ی مکمل و هم تراز دید که در کنار هم، تصویری 

کامل تر از ادبیات آمریکای لاتین را به جهان عرضه کرده اند. 
  شما پیش از این سه عنوان از آثار یوسا را ترجمه کرده اید. 

به اختصار درباره این آثار و تجربه  ترجمه شان بگویید. 
بله. سه عنوان از آثار ماریو بارگاس یوسا، یعنی »روزگار سخت«، 
»سکوتم را به شما تقدیم می کنم« و »نیم قرن با بورخس« در نشر 
ج به چاپ رسیده است که تجربه هایی متفاوت و عمیق از  بر
مواجهه با جهان داستانی و غیرداستانی این نویسنده ی برجسته 
بوده اند. »روزگار سخت« از جدی ترین رمان های سیاسی یوسا 
است که روایت کودتای سال ۱۹۵۴ در گواتمالا و سرنگونی حکومت 
کوبو آربنس را روایت می کند. این کتاب روایت  دموکراتیک خا
پیچیده ای از رویدادهای واقعی و شخصیت های تاریخی دارد 
و چالش اصلی من در ترجمه ی آن، انتقال دقیق فضای سیاسی 
، در عین حفظ لحن زنده و دراماتیک یوسا، در کنار  و تاریخی اثر
حفظ ضرباهنگ روایی و دقت به ارجاعات تاریخی و سیاسی بود. 
»نیم قرن با بورخس« یک کتاب غیرداستانی است که در آن یوسا 
به سراغ خورخه لوئیس بورخس، نویسنده  بزرگ آرژانتینی، می رود 
و نیم قرن ارتباط فکری و ادبی خود را با او مرور می کند. این کتاب 
تلفیقی از نقد ادبی، خاطره نویسی، تحلیل فلسفی و ادبی است. 
در ترجمه  آن، مهم ترین مسأله برایم حفظ شفافیت و دقت در 
، زبان  انتقال مفاهیم و اصطلاحات خاص بود. از سوی دیگر
شخصی و پرشور یوسا در توصیف بورخس و آثارش، چالش دیگری 
بود که تلاش کردم تا حد امکان با حفظ اصالت کلام نویسنده، 
گرمای نهفته در آن را نیز در ترجمه منعکس کنم. »سکوتم را به 
شما تقدیم می کنم« آخرین رمان ماریو بارگاس یوسا و نقطه ی 
پایانی بر کارنامه ی داستان نویسی شصت ساله ی اوست. این 
رمان، اثری چندلایه است که داستانی روایی را با مستند تاریخی 
و پژوهش فرهنگی درباره  موسیقی مردمی پرو درهم می آمیزد. 
یوسا در این رمان، بر خلاف آثار قبلی اش که بیشتر قدرت سیاسی 
و استبداد را نقد می کرد، این بار تمرکزش را بر فرهنگ و موسیقی 
به عنوان ابزاری برای همبستگی اجتماعی و حفظ هویت ملی 
 ، گذاشته است. مهم ترین چالش در ترجمه ی فارسیِ این اثر
انتقال درست و کامل مفاهیم و ظرافت های فرهنگ عامه و 
موسیقی فولکلور پرو بوده است. از آنجا که این رمان سرشار از 
ارجاعات تاریخی، موسیقایی و فرهنگی ویژه  پرو است، یافتن 
معادل های دقیق و گویا برای اصطلاحات، ترانه ها و سبک های 
خاص موسیقی، و نیز تلاش برای انتقال لحن چندلایه ی یوسا – 
که هم پژوهشی و مستند، و هم داستانی و ادبی است – و حفظ 

این چندصدایی، از دشواری های فرآیند ترجمه ی آن بود. 
   آیا ترجمه اثر یا آثار دیگری از این نویسنده فقید را در 

دستور کار دارید؟ مبنای انتخاب چیست؟
بله. ماریو بارگاس یوسا نه تنها در زمینه  داستان، بلکه در 
سایر زمینه ها مانند نقد ادبی، مقالات سیاسی، خاطره نویسی 
و تحلیل های اجتماعی نیز آثار درخور توجهی دارد که بسیاری 
از آنها هنوز به فارسی ترجمه نشده اند. ترجمه  این دسته از آثار 
بر مبنای اهمیت ادبی و محتوایی آن ها، هم می تواند برای 
مخاطبان ایرانی بسیار سودمند باشد و جنبه های دیگری از 

اندیشه و نگاه او به جهان را برای خوانندگان روشن تر کند. 
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مرگ یوسا؛ پایان یک حماسه

تنها چندروز از مرگ غول ادبیات آمریکای لاتین 
گذشته است، شاید او آخرین بازمانده  نسلی حماسی 
و قَدَر از نویسندگان آمریکای لاتین بوده باشد. 
به احترام او باید لحظاتی سکوت کرد و کلاه از سر 
برداشت. ماریو بارگاس یوسا در۲۴ فروردین ۱۴۰۴ در 
سن ۸۹ سالگی چشم از جهان فروبست. مرگ او نه 
تنها پایان یک زندگی پربار، بلکه خاموشی صدایی بود 
که ده ها سال فریاد مقاومت در برابر استبداد، نابرابری 
کاری سیاسی را در ادبیات جهان طنین اندازکرده  و ریا
که »سال های  بود. یوسا از همان دوران جوانی 
سگی« را نوشت، ادبیات را به مثابه سلاحی برای 
تغییر می دانست. در مصاحبه ها و مقاله هایش 
می گفت؛  ادبیات  رسالت  و  نوشتن  ضرورت  از 
آتش است«  در مقاله ای تحت عنوان »ادبیات 
می نویسد: »ادبیات نوعی شورش دائمی است. 
مأموریت آن برانگیختن، برانگیختن، هشدار دادن 
و نگه داشتن مردم در وضعیت نارضایتی دائمی از 
خود است. « آموزه  عام آثار یوسا این است که چگونه 
کلمات می توانند آینه ای تمام نما از واقعیت های 
اجتماعی، سیاسی و روانشناختی باشند. او نه تنها 
به عنوان یکی از چهره های برجسته ی ادبی آمریکای 
لاتین بود، بلکه به عنوان روشنفکری فعال و منتقدی 
تیزبین، همواره درگیر مسائل انسانی و ایدئولوژیک 
زمانه ی خود بوده است. این یادداشت سعی دارد 
به طور فشرده به زندگی، آثار و سبک منحصربه فرد 
او بپردازد و تلاش کند تا عمق نگاه او به مفاهیمی 
کاوی کند.  چون قدرت، خشونت، هویت و آزادی را وا
سوگوار  امروز  جهانی  ادبیات  جامعه ی  گرچه 
فقدان جسم اویند، اما مرگ او پایان داستان نیست؛ 
تا  از رمان های جذاب  ادبی اش،  که میراث  چرا
مقالات جسورانه اش، همچنان زنده است و به 
نسل های آینده یادآوری می کند که ادبیات می تواند 
همزمان آینه  جامعه و چراغ راه آزادی باشد. یوسا با 
آثارش به همگان آموخت که حتی در تاریک- ترین 
برابر  در  سپری  می توانند  کلمات  دیکتاتوری ها
وحشت ایجاد کنند. ماریو بارگاس یوسا در سال ۱۹۳۶ 
در آرکیپای پرو به دنیا آمد. کودکی او با تنش های 
خانوادگی، از جمله طلاق والدین و زندگی در محیطی 
مردسالارانه، همراه بود. در نوجوانی وارد مدرسه ی 
نظامی »لئونسیو پرادو« شد؛ تجربه ای که پایه ی رمان 
جنجالی »سال های سگی« را تشکیل داد. این اثر 
خیلی زود به نمادی از نقد ساختارهای اقتدارگرایانه 
در جامعه ی پرو تبدیل شد. یوسا در جوانی به اروپا 
مهاجرت کرد و در اسپانیا و فرانسه به تحصیل و 
نوشتن پرداخت. او در این سال ها با نویسندگانی 
مانند گابریل گارسیا مارکز، کارلوس فوئنتس و خولیو 
کورتاسار آشنا شد که همگی از چهره های شاخص 
ادبیات آمریکای لاتین بودند. با این حال، برخلاف 
برخی از هم عصرانش که به سمت رئالیسم جادویی 
گرایش داشتند، یوسا بیشتر به رئالیسم اجتماعی و 
کتبر  تحلیل های سیاسی علاقه مند بود. یوسا در ا

۲۰۱۰ موفق به اخذ جایزه نوبل ادبیات شد. 
گی بارز داستان نویسی یوسا ساختارشکنی و  ویژ
چندصدایی بودن آنهاست. او با الهام از نویسندگانی 
کنر و داستایوفسکی، از تکنیک های مدرن  مانند فا
برای بازتاب پیچیدگی های ذهن انسان و جامعه 
گفت وگو  « رمان  نمونه،  برای  می کند.  استفاده 
فساد  درباره ی  چندلایه  داستانی  کاتدرال«  در 
سیاسی در دوران دیکتاتوری پرو است. این اثر با 
بکارگیری دیالوگ های طولانی و راویانی که هویتشان 
به تدریج افشا می شود، خواننده را به درون گرداب 
تردیدها و توطئه  شخصیت ها می کشاند. در »جنگ 
کانوودوس« در  آخرالزمان« با بازسازی شورش »
برزیل، تاریخ و افسانه را درهم می آمیزد و نشان 
می دهد چگونه ایدئولوژی های متضاد می توانند 
به فاجعه های انسانی منجرشوند. یکی دیگر از 
گی های بارز سبکی او »بینامتنیت« است. او  ویژ
« که به دیکتاتوری »رافائل تروخیو« در  در »سور بز
جمهوری دومینیکن می پردازد، اسناد تاریخی، 
با هم  را  خاطرات شخصی و روایت های خیالی 
ترکیب می کند تا تصویری چندبُعدی از خشونت 
و قدرت ارائه دهد. این رویکرد نه تنها واقعیت 
تاریخی را زنده می کند، بلکه مرز بین قربانی و جلاد 
را محو می سازد. درون مایه های اساسی بیشتر 
آثار یوسا، قدرت، هویت و مبارزه برای آزادی بوده 
است. بارگاس یوسا همواره مسئله ی »قدرت« را 
در مرکز آثارش قرار داده است. او قدرت را نه تنها 
در ساختارهای سیاسی، بلکه در روابط خانوادگی، 
عشق و حتی زبان جست وجو می کند. برای مثال، 
«، تروخیو نماد قدرتی سیاسی است که  در »سور بز
ملعنت آن در مسائل شخصی و خانوادگی بازتاب 
می شود به شکلی که حتی پس از مرگش، همچنان 
بر ذهنیت مردم سایه می اندازد.  جست وجوی 
هویت نیز درون مایه ای تکرارشونده در آثار اوست. 
شخصیت های یوسا اغلب درگیر تنش بین سنت 
و مدرنیته، یا بین خواسته های فردی و فشارهای 
اجتماعی اند.  علاوه براین یوسا همواره از مدافعان 
سرسخت آزادی بیان و دموکراسی بوده است. او در 
مقاله  هایش همواره خطر تمامیت خواهی را هشدار 
داده است. این مواضع گاه او را در تقابل با جناح چپ 
که یوسا در جوانی  آمریکای لاتین قرار داده است، چرا
مارکسیست بود اما به تدریج به لیبرالیسم گرایش 
گرچه یوسا به عنوان یکی از بزرگ ترین رمان  یافت. ا
نویسان معاصر ستوده شده است، اما منتقدانی 
نیز دارد؛ برخی او را به دلیل تمرکز بیش ازحد بر 
ساختارهای پیچیده ی روایی و کم توجهی به عمق 
عاطفی شخصیت ها نکوهش کرده اند. بااین حال، 
نمی توان تأثیر او را بر نسل های بعدی نویسندگان 

آمریکای لاتین نادیده گرفت.  

یادداشت

: خورخه  آرمان ملی- بیتا ناصر
ماریو پدرو بارگاس یوسا، نویسنده 
ویی و  وزنامه نگار مشهور پر و ر
یکی از برجسته ترین چهره های 
ادبی و سیاسی جهان، چندی 
پیش در سن 89 سالگی دیده از 
جهان فروبست. این نوبلیست با آثاری چون »جنگ 
آخرالزمان«، »سور بُز« و »روزگار سخت« توانست با تکیه 
بر تکنیک و مهارت های منحصر به خود و پرداختن به 
موضوعاتی که فصل مشترک انسان دغدغه مند در 
جهان معاصر است، در اقصی نقاط جهان نظر انبوه 
مخاطبان را به خود جلب کند؛ از جمله در ایران که 
تعدد ترجمه و انتشار آثار او گواه روشن و معتبری ست. 
سعید متین، مترجم جوانی که آثار یوسا را ترجمه می کند 
در توضیح گرایش مخاطب ایرانی به آثار یوسا می گوید: 
تین هر دو از منظر  »جامعه  ایرانی و جوامع آمریکای لا
تاریخی، با معضلات ناشی از استعمار یا استبداد دست 
به گریبان بوده اند...« و رویکرد انتقادی نویسنده در 
مقابل این عوامل، به مذاق مخاطب ایرانی خوش  و 

خوش تر می آید. 

غلامرضا منجزی
نویسنده و منتقد

حسین مقدس
نویسنده و منتقد

آمریكای لاتین؛ تلاقی ادبیات و خشونت 

ماریو بارگاس یوسا یکی از چهره های شاخص ادبیات در 
امریکای لاتین و جهان است. او در کنار غول های دیگر ادبیات 
، خورخه  این سرزمین رازآلود، هم چون گابریل گارسیا مارکز
کتاویو پاز، خولیو کورتاسار و بسیاری  لویی بورخس، پابلو نرودا، ا
دیگر صدای مردمی بودند که در درازای تاریخ از اشکال متعدد 
هجمه ی سیاسی مبتنی بر خشونت و نظامی گری، دیکتاتوری 
و خفقان رنج برده اند و چنانچه بخواهیم منصف تر باشیم باید 
بپذیریم که عمده ی آثار ادبی ارزشمندی که در این جغرافیا 
پدید آمد به دلیل برخورداری از روحیه ی آزادی خواهی، رهایی و 
مقابله با ستم نویسندگان آن بوده است که با اتکاء به آرمان های 
انسانی توانسته اند ادبیات این سرزمین را برای همیشه در 
تاریخ ادبیات جهان جاودان کنند. ماریو بارگاس یوسا به یمن 
تلاش های ارزشمند مترجمان فارسی در میان اهالی ادبیات 
ایران نیز چهره ی شناخته شده ای است. همین جا لازم است 
که در کنار دیگر مترجمان آثار یوسا، از عبدا... کوثری مترجم 
نامداری که در کارنامه ی خود ترجمه آثار مهم جهانی دارد یاد 

کنم. ترجمه  آثاری چون سور بز، مرگ در اند، جنگ آخر الزمان، 
گفت وگو در کاتدال و کتاب مهم چرا ادبیات؟ از این نویسنده 

نقش مهمی در غنای گنجینه ی ادبیات فارسی داشته است. 
صدای ادبیات در امریکای لاتین با آن پوسته ی سحرانگیز و 
جادویی، بیش از هر چیز به واسطه ی مواضع انسانی و آرمانی 
نویسندگانی چون یاسا برای استقرار دموکراسی است که آن را 
به یکی از صداهای مسلط در ادبیات امروز بدل کرده است. 
در قرن بیستم شاهد رشد، بالندگی و درخشش آثار ادبی تولید 
شده در امریکای لاتین بوده ایم که مهم ترین مشخصه های آن 
مقابله با آوانتاریسم و خشونت سیاسی است. بررسی دقیق علل 
موفقیت ادبیات این منطقه البته مجال وسیع تری می طلبد اما 
قطعا تعهد نویسندگان آن نسبت به امر آزادی و مواضع مردمی 
آنها در کسب چنین جایگاهی بی تاثیر نبوده است. امری که آن 
را در موقعیتی فراتر از توانمندی های فردی نویسندگان امریکای 
لاتین قرار می دهد. ادبیات این منطقه چنان به مناسبات قدرت 
و معادلات پیچیده ی سیاسی معاصر گره خورده که عملاً نیاز 
به پژوهش های میان رشته ای محسوس می شود. در چنین 
جغرافیای خاص، با این حجم از خشونت و سبعیت سیاسی و 
در غیاب فضای دمکراتیك، دفاع از حقوق فردی و تلاش برای 
ارتقاء حقوق شهروندی و گسترش روابط عادلانه ی اجتماعی، 
بخشی مهم از دغدغه  نویسندگان و شاعران بوده و عطش کسب 

آزادی در سطر سطر ادبیات این منطقه آشکار است. یوسا از 
کله ی  بارزترین چهره های ادبی است که چنین دغدغه هایی شا

آثار او را می سازند. 
 گره خوردگی ادبیات و خشونت سیاسی، در امریکای لاتین 
زخمی کهنه با قدمت بسیار است. در اینجا ادبیات همیشه 
محل تلاقی امر سیاسی و ادبی بوده است به گونه ای که چنانچه 
این خصلت از ادبیات امریکای لاتین حذف شود به جرئت 
می توان گفت که چیزی از آن باقی نمی ماند. هر اثر برجسته ای 
که در امریکای لاتین تولید شده به شدت با سیاست پیوند 
عمیقی داشته است. این مشخصه در آثار رئالیستی یوسا 
درخشندگی باز هم بیشتری پیدا می کند. می دانیم که ادبیات 
در شکل دادن روایت و ایجاد فرم، مستقل از موضوع عمل 
می کند. حداقل دو عنصر مهم یعنی موضوع و مضمون در رمان 
ج از بوده اند.  و داستان کوتاه همیشه متاثر از حوزه های خار
ادبیات در چنین جغرافیایی نقش یك آلترناتیو موثر در مقابله 
با خفقان و خشونت نظامی گری دیکتاتوری ایفا کرده و بدل 
به صدای مردمی شده است که از یکه تاری های خشونت آمیز 
ژنرال های تا بن دندان مسلح به تنگ آمده اند. نقشی که ادبیات 
در مبارزره اجتماعی و فراز و نشیب های سیاسی این منطقه 
داشته را کمتر می توان در دیگر اقصای جهان یافت و این ناشی 

از قدرت ادبیات است. 

نام ماریو بارگاس یوسا در خاطره  آزادی و تاریخ ادبیات 
آمریکای لاتین برای همیشه ثبت شده است. او حتی بدون 
جایزه نوبلی که در سال ۲۰۱۰ دریافت کرد می توانست به عنوان 
یك نویسنده ی برجسته  جهان برای همیشه در تاریخ ادبیات 
جاودانه بماند.   مطلب پایانی آن که، از میان خصوصیات 
متعدد پدیده های ادبی، می توان برای نقش فردیت در تولید 
اثر اهمیت خاصی قائل شد. امری که در این منطقه از اهمیت 
بیشتری برخوردار بوده است. آثار ادبی هرچند متاثر از تضریب 
رخدادهای اجتماعی در عواطف و احساسات نویسنده اند 
اما فرآیند تولید در انزوا و تنهایی اتفاق می افتد و لذا می توان 
کنش فردی و خصوصی تلقی کرد. امریکای لاتین  آن را نوعی وا
سرزمین کشمکش ها، تنازعات بی پایان و بیهوده است و ادبیات 
در اینجا بیش از هر عاملی برای رهایی از چنین وضعیتی مفید و 
موثر بوده است. کل آثار این نویسنده، نمونه های بارزی از چنین 
تلاشی است. او را می توان جزء معدود نویسندگانی دانست 
که نسبت ادبیات و سیاست را چنان گسترش داد که پس از او 
پرداختن به خشونت سیاسی بخشی لاینفك از ادبیات شده 
است. برای اطلاع از مواضع او در تعریف از ا مر ادبی، نسبت آن 
با آزادی و همچنین تعهد نویسنده به آزادی می توان به کتاب 
ارزشمند او تحت عنوان چرا ادبیات؟ با ترجمه بسیار خوب 

عبدا... کوثری مراجعه کرد. 

در گفت وگو با سعید متین بررسی شد

چرا یوسا برای مخاطب ایرانی مهم است؟
   ادبیات در نقد اقتدارگرایی و فساد


